
 

 

عجل الله تعالی فرجه الشریفامام زمان فراق   

 محسن عرب خالقی

 

 خبزی می رسد اس راٌ خبز وشدیک است

 بیارید سحز وشدیک استآب ي آییىٍ 

 طبق آیات ي ريایات رسیدٌ ای قًم !

 جمعٍ ی آمدن اي بٍ وظز وشدیک است

 عاقبت فصل سمستان بٍ سز آید ريسی

 باس َم گل دَد ایه باغ ثمز وشدیک است

 قطزٌ چًن ريد ضًد راٌ بٍ جایی ببزد

 بٍ دعای فزج جمع اثز وشدیک است

 با ظًُرش حزم فاطمٍ را می ساسیم

 بىد بزادر کٍ سفز وشدیک استبار بز 

 راٌ دير دل ما تا بٍ در خیمٍ ی اي

 اس در خاوٍ ی سَزا چقدر وشدیک است



 

 

 خاوٍ ي یادم آمد آٌ گفتم کٍ درِ

 غزبت مادر ي اوديٌ پدر وشدیک است

 گز چٍ اس آتص در سًختٍ جاوم اما

 بیطتز ريضٍ ی کًچٍ بٍ جگز وشدیک است

 باس کابًس سزاغ پسزی آمدٌ است

 می لزسد ي اوگار کٍ ضز وشدیک استباس 

 مادرت را ببز اس رَگذر وامزدان

 کًچٍ بىد آمدٌ اس کیىٍ خطز وشدیک است

 تا کٍ افتاد سمیه سلشلٍ در عزش افتاد

 َاتفی گفت : قیامت بٍ وظز وشدیک است

 دي قدم رفتٍ وزفتٍ وفسص بىد آمد

 پسزش گفت بیا ، خاوٍ دگز وشدیک است

** 

 رسد اما اوگارداغ مادر بٍ جگز می 

 اثز داغ بزادر بٍ کمز وشدیک است


